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قرائت قافيه اى از شاهنامة فردوسى

دكتر اورنگ ايزدى*

چكيده: 
اين مقاله بحثى است در زبان شناسى تاريخى دربارة شيوة قرائت مادة مضارع مر- به 

معنى مردن- در شاهنامه . نخست پنج مورد فراوانى اين پديدة زبانى در شاهنامه فراهم آمده 

است و سپس با توجه به شواهد ديگر در متون مشابه آن و گويش هاى زندة موجود، سه 

قرائت مُر،  مرِ و مَر به يارى قواعد قافيه به محك آزمون زده شده است و در نهايت سير 

تحقيق،  قرائت مَر را از حيث تاريخى پذيرفتنى تر از ساير قرائت هاى ديگر يافته است. 

زبان شناسى تاريخى، شاهنامه، مادة مضارع مر، مردن، قافيه، زبان هاى ايرانى.  كليد واژه ها:

مقدمه:
استاد بزرگ شعر فارسى، رودكى سمرقندى، در رثاى ابوالحسن مرادى سروده اى 

دارد كه چنين آغاز مى شود: 
مرد       مرگ چنان خواجه نه كارى است خرد كه  همانا  نه  مرادى  مرد 
جـــان گرامى به پدر باز داد              كـــالبد تيـــره به مـــادر سپرد.....
(رودكى 23)
توجه ما به اين شعر رودكى فقط از اين حيث است كه در اين شعر قافيه هايى 
انتخاب شده اند كه با موضوع مقالة ما مربوطند. اين قافيه ها  همگى به سياق گويش 

*عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى
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فارسى امروز به آرايش آوايىُ-رد –ord  ختم مى شوند و همة آن ها  به جز صفت و 
اسم ها ،  داراى ساختار مادة ماضى فعل هستند كه به نوبة خود هريك مادة مضارعى 
نيز دارند. ماده هاى مضارع اين افعال عبارتند از: سپرَ در برابر سپرُد،فسَر دربرابر فسُرد، 
فشَر دربرابر فشُرد، شمَر دربرابر شمُرد، برَ دربرابر برُد. فهرست كامل افعال در اين 
منبع نيز آمده است: (ابوالقاسمى 198تا200). چنانكه ملاحظه مى كنيد اين ماده هاى 
َـر a - ختم مى شوند؛ ولى در اين ميان يكى متفاوت است و آن مادة  َـر aمضارع عموماً  به  aمضارع عموماً  به 

ماضى مُرد است؛ چرا كه مادة مضارع آن مير است و به اير īr- ختم مى شود كه اين 
خود حكايت از سرشتى متفاوت دارد كه ماده هاى فعلى مصدر مردن را از ديگر افعال 

هم طراز خود جدا مى كند.
ما سعى خواهيم كرد به تلفظى از اين مادة مضارع كه در شاهنامة فردوسى به 
كاررفته است، توجهى خاص بكنيم. تلفظ ماده هاى ماضى و مضارع مصدر مردن از 
لحاظ تاريخ كاملاً روشن هستند؛ چنانكه مادة مضارع، ميرmīr و مادة ماضى، مُرد 
murd تلفظ مى شده است؛ اما در شاهنامة فردوسى با شواهدى روبرو مى شويم كه 

تأمين نمى كند؛ به طور مثال، تلفظ مادة  قافيه را  امروزين آن ها زيبايى  بعضاً قرائت 
مضارعى از مصدر مردن دربرابر تلفظ آشناى ميرmīr ديده مى شود كه با آن كاملاً فرق 
دارد. شيوة قرائت اين نوع از مادة مضارع مصدر مردن موضوع اصلى مورد تحقيق 

ماست. بدين منظور شواهد خاص شاهنامه را ذكر مى كنيم:
1- مگر خاك گر سنگ خارا خورند      چو روزى سرآيد خورند و مرند     
(شا.مسكو، ج4، ب719)
م ريم ريم          به روزى بزاديم و روزى مريم  ريهمه سوى خنجر بريهمه سوى خنجر ب 2- اگر سر 
(همان، ج5، ب1749)
مرد  كى  پرورد  خرد  كو  كى كسى  پرورد  خرد  كو  كى كسى  پرورد  خرد  كو  ى  بارش خرد       و  پند  برگ وى  همه  -3
(همان، ج6، ب41)
ردچنين گفت روشن دل پر خردچنين گفت روشن دل پر خرد            كه هركه آب حيوان خورد كى مرد  -4
(همان، ج7، ب1339)
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كه شد كارجو بنده با شاه راست      كه شد كارجو بنده با شاه راست      كه شد كارجو بنده با شاه راست تسى كو مرد جاى و چيزش كراستسى كو مرد جاى و چيزش كراست سى كو مرد جاى و چيزش كراس5-كسى كو مرد جاى و چيزش كراس5-ك
(همان، ج8، ب325)
بسامد  فردوسى  در شاهنامة  مادة مضارع  اين  مى كنيد  كه ملاحظه  همان طور 
بسيار كمى دارد؛ چنانكه نگارنده بيش از پنج مورد نيافته است. اين نكته نيز گفتنى 

است كه شاهد شمارة 3 از دقيقى است كه به شاهنامة فردوسى راه يافته است.
درآغاز امر، فقط به منظور قرائت صحيح قافيه ها ،  سعى خواهيم كرد كه اين 
شواهد را دسته  بندى كنيم؛ بدين ترتيب شواهد 1و 2 را مى توان به لحاظ قرائت، در 
يك گروه قرار داد؛ چرا كه در ظاهر امر در هر دو بيت مادة مضارع مَر  mar تلفظ 
xvxvx با مَرند marand قافيه شده است؛  arand مى شود؛  يعنى در شاهد اول خوَرند
البته شايان ذكر است كه ملاك كار ما قرائت تاريخى كلمات است و مى دانيم كه دراين 
دوره تلفظ خورند xorand نبوده است . شواهد بسيارى دال بر اين تلفظ تاريخى 

است؛  از جمله :
گمان بر كه زهر است هرگز مخور       گمان بر كه زهر است هرگز مخور       گمان بر كه زهر است هرگز مخور بى شكر يدون كه يا ز دشمن گر ا
(ابوشكور، به نقل از لازار 91)
در شاهد دوم نيز برَيم با مَريم قافيه شده است. از طرف ديگرشواهد 3 و4 را 
هم مى توان به لحاظ قرائت دريك گروه قرار داد؛ چراكه در ظاهر امر درهر دو بيت 
  mirad با مرَِد xirad تلفظ مى شود و در هر دو شاهد خِرَد mir ِمادة مضارع مر
قافيه شده است؛ البته اين قرائت وابستگى تمام به در نظر گرفتن حدود قافيه دارد؛ 
چنانكه اگر ما حد قافيه را دو صامت و دو مصوت به شمار آوريم؛ يعنى تكرار آرايش 
رَد ِ–رَد ِ–رَد irad-، قافية خِرَد با مرَِد قافيه اى استوار خواهد بود؛ ولى اگر حدود قافيه  ِ آوايى 
را محدودتر درنظر بگيريم، مى توان دراين قرائت تجديد نظر كرد؛ طورى كه به قواعد 
اساسى قافيه نيز خللى وارد نشود. با درنظر گرفتن حد قافية دو صامت و يك مصوت،  
يعنى تكرار آرايش آوايى رَدrad-  در دو مصرع، مى توان قيد الزامى بودن قرائت مرَِد 
mirad را برداشت و راه را براى قرائت مَرَد marad يا حتى مُرَد murad  نيز باز 

گذاشت.
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شاهد شمارة 5 كه شاهد باقى ماندة ماست، به سبب قرار نگرفتن مادة مضارع 
مر درموضع قافيه،  روشن كنندة قرائت نيست و از حوزة بررسى ما خارج است. 

تا بدينجا شواهد قافيه، احتمال دو قرائت را براى اين مادة مضارع بر ما روشن 
نموده است: مَر mar و مرmirِ. حال اين سؤال پيش مى آيد كه آيا حقيقتاً در دورة 
دو  اين  از  يكى  اينكه  يا  است  داشته  گوناگون  تلفظ  دو  مضارع  مادة  اين  فردوسى 
تلفظ با تسامح در موضع قافيه به كار رفته است. از سوى ديگر، امروز هيچ يك از 
دو قرائت مَر mar و مرmirِ در شاهنامه خوانى شايع نيست و اكثر فارسى- زبانان 
قرائت مُرmur/mor را مى پسندند كه اين خود احتمالات ما را  به شمار سه قرائت 

افزايش مى دهد.
ابتدا مادة مضارع و ماضى مصدر مردن را  اين مسئلة سه جوابى،  براى حل 
از نظر تاريخى بررسى خواهيم كرد و پس از آن،  هر يك از سه قرائت احتمالى را 

جداگانه مورد پژوهش قرار مى دهيم تا راهى براى تلفظ تاريخى اين قافيه بيابيم.
و  ميانه هستند  فارسى  مضارع  ماده هاى  بازماندة  نو  فارسى  مضارع  ماده هاى 
ماده هاى مضارع فارسى ميانه نيز بازماندة ماده هاى مضارع فارسى باستان هستند؛ پس 
براى پى بردن به ساختار اصلى مادة مضارع «مر» بررسى را از فارسى باستان آغاز 

مى كنيم.
در فارسى باستان ماده هاى مضارع از الصاق پسوندهاى ماده ساز مختلف به 

ريشة فعل به وجود مى آمده اند.
از:  بودند  عبارت  آن ها  پركاربردترين  كه  بوده اند  نوع  ده  سازها  ماده  اين 
aya- -ya- a كه هر يك به فراخور ريشه هاى مختلف،  ماده هاى مضارع گوناگون 
kentمى ساخته اند (72وkent  73مى ساخته اند (72وkent  73) درمتون بازماندة فارسى باستان فقط يك بار فعل مردن،  

در روايت مرگ كمبوجيه، صرف شده است. عبارت فارسى باستان چنين است:
Kabūjiya uvāmaršiyuš amariyatā (Kent 117)
البته  مرد.  مرگى  به خود  كمبوجيه  است:  آن چنين  اللفظى  ترجمة تحت  كه 
اگر چه فعل amariyatā فعل ماضى روايى(imperfect) است، ساخت اين گونه 
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اين لحاظ  از  بوده است و  استوار  مادة مضارع  پاية  بر  باستان  فعل ماضى درفارسى 
در بررسى ما حائز اهميت است. ساختار اين فعل به گونه اى بوده است كه افزونة 
آغازين a- و شناسة پايانى ماضى سوم شخص مفرد ناگذر tā- ماضى بودن آن را 
مشخص مى كرده وگرنه مادة فعلى آن كه mariya است همان مادة مضارع است. 
اين ماده نيز از ريشة فعلى mar- به معنى مردن به علاوة گونه اى از ماده ساز مضارع 
يعنى -ya- ساخته شده است. بررسى ريشة- mar به معنى مردن در اوستا نيز ما را 
به مادة مضارع -mirya رهنمون مى شود كه ساختارى مشابه با گونة فارسى باستان 
دارد(Bartholomae 142). اين هر دو ساخت مشابه فارسى باستان و اوستايى در 
ايرانى  زبان  در   *mrya- مادة مضارع بر وجود  آن دلالت  با گونة سغدى  مقايسه 
 -ya- از اصالت و قدمت ماده ساز مضارع باستان مى كند(قريب 5638) كه حاكى 

درصرف صيغه هاى ريشة -mar به معنى مردن است.
aباستانى،  برروى مصوت  -ya-درماده ساز y سپس دردورة ميانه، صامت
كرده  نقش  ايفاى  مصوت  اين  شدن  پيشين  در  و  نبوده  بى تأثير   mar- ريشة  در 
يادگار  به  باستان  دورة  از   mīr  - صورت  ميانه  درفارسى  كه  طورى  به  است؛ 
مى ماند(Mackenzie57) همين مادة مضارع از فارسى ميانه به فارسى نو نيز انتقال 
مى يابد. با اين اوصاف چيزى كه بنا به روند طبيعى تطور زبان فارسى از دورة باستان 
به فارسى نو رسيده است مادة مضارع مير است و گونه هاى ديگر اين ماده را بايد 

زاييدة شاخه هاى فرعى آن دانست.
ماده هاى ماضى فارسى نو نيز بازماندة ماده هاى ماضى فارسى ميانه هستند و 
ماده هاى ماضى فارسى ميانه هم بازماندة صفت هاى فاعلى و مفعولى فارسى باستان 
است. درفارسى باستان اين گونه صفات يا اسم ها  از الصاق ماده ساز -ta- به ريشة 
به صورت  باستان  فارسى  در  اين ساخت  با   mar- فعلى ساخته مى شده اند. ريشة
-marta به معنى مرده به كار رفته است (Kent202) و با تحولاتى درفارسى ميانه 
به صورت murd باقى مانده و به فارسى نو نيز منتقل شده است. حال پس از اين 

بحث تاريخى به بررسى سه قرائت موجود مى پردازيم.
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mur قرائت مُر
اين قرائت على رغم شيوع زياد آن در ميان شاهنامه خوانان به لحاظ تاريخى 
نمى تواند صحت داشته باشد و عيب اقواى  قافيه يا ناهمگونى حركت پيش از حرف 
روى، همچنان باقى مى ماند؛ اگر چه معمولاً شاعران طراز اول مصوتى تكرار شونده 
به حرف روى مى افزايند و اين ايراد را كم رنگ مى كنند؛ علاوه بر اين در هيچ جاى 
شاهنامه مُر به معنى مير با كلماتى نظير پرُ و دُر قافيه نشده است و در فارسى ميانه 
درفارسى  مضارع  مادة  اين  كند.  تأييد  را   mur تلفظ  كه  ندارد  وجود  شاهدى  هم 
ميانه همواره به صورت -mīr  آمده است؛ پس قرائت مُر mur فاقد پشتوانة ريشه 
شناختى است؛ اما از سوى ديگر در فارسى تاجيكى،  مادة مضارع مُرmur در كنار 
مير -mīr به وضوح شنيده مى شود. در فارسى درى افغانى نيز استعمال مُرmur شايع 
buxur u namur را بخور ونمَُر bexor o namīr است طورى كه بخور و نمَير

مى گويند. در گويش هاى منطقة خراسان ايران نيز اين مادة مضارع كاربرد دارد.
چنين به نظر مى آيد كه وجود مصوت u درmur دليل بر تحول آوايى نسبتاً 
murd مُرد  مادة ماضى  با  قياس  به  يا  كه  باشد  امروز  زندة  جديدى درگويش هاى 
ساخته شده است يا اينكه به سبب تأثير صامت دو لبى m، مصوت بعدى خاصيتى 
uلبى پذيرفته و به  uلبى پذيرفته و به  u بدل شده است؛ به طور كلى على رغم جارى بودن اين مادة مضارع 

بر زبان گروهى از ايرانيان و افغانان و تاجيكان،  شاهدى براى قرائت صحيح قافيه 
با تلفظ مُر mur درشاهنامه دردست نداريم؛ فقط درشاهنامة چاپ مسكو در سه جا 

تصحيح كنندگان بر قرائت مُرmur صحه گذاشته اند:
مُرَد كى  پــــرورد  كو خرد  كســــى  بارش خرد    و  پند  برگ وى  همه 
(شا.مسكو، ج4، ب719)
خرد  كه هركه آب حيوان خــورد كى مُرَد پر  دل  روشن  گفت  چنين 
(همان، ج7،ب 1339)
كسى كو مُرَد جاى و چيزش كراست      كه شـــد كارجو بنده با شــاه راست
(همان، ج8، ب 325)
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البته اين قرائت دراين شواهد قافيه را مختل نمى كند. تصحيح كنندگان شاهنامة  كه 
چاپ مسكو دربرابر قرائت شاهدهاى ديگر سكوت كرده اند:

مرند و  خورند  سرآيد  روزى  چو  خورند       خارا  سنگ  گر  خاك  مگر 
(همان، ج4، ب719)
مريم روزى  و  بزاديم  روزى  مريمه  روزى  و  بزاديم  روزى  ريمه  ب م      روزى  و  بزاديم  روزى  به  م      روزى  و  بزاديم  روزى  ه  بريم خنجر  سوى  همه  سر  اگر 
(همان، ج5، ب1749)
پيش تر توضيح داديم كه قرائت قافية خور xor با مُرmor از لحاظ تاريخى 
اشكال دارد. در قافية برَيم (barim) با مُريم (murim) نيز اگر چه ايراد اقواى قافيه 
را مصوت بعد از حرف روى بر طرف ساخته است، اين پديده آن قدر قوى نبوده است 

كه تصحيح كنندگان را براى حركت گذارى جسور كنند. 

(mir) ِقرائت مر
چنين مى نمايد كه اين قرائت به تلفظ مير mīr درفارسى نو نزديك تر است و 
مى توان آن  را گونه اى كوتاه شده از صورت اصلى دانست و پشتوانة ريشه شناختى 
مادة مضارع مير mīr را نيز براى آن درنظر گرفت. آقاى دكتر جلال خالقى مطلق 

درشاهنامة مصحّح خود بر اين قرائت صحه گذاشته اند: 
مرَِند و  خورند  سرآيد  روزى  چو  خورند      خارا  سنگ  گر  خاك  مگر 
(شا.خا، ج3، ب723)
مرِيم- روزى  و  بزاديم  روزى  -كه  بريم     خنجر   سوى  همه  سر  اگر 
(شا.خا، ج4، ب1761)
مُرَد مُرَد  د  َ كى پرورد  خرد  كو  كسى  كسى    سى    بارش خرد و  پند  وى  برگ  همه 
(شا.خا، ج5، ب41)
البته درشاهنامة دستنويس فلورانس كه مقدم بر ساير دستنويس هاى اساسى آقاى دكتر 

خالقى مطلق است اين دو بيت بدون حركت حرف م ضبط شده اند:
مرند و  خورند  برايد  رُوزى  جو  خورند     خارا  سنگ  يا  خاك  مگر 
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(شا.فلورانس 324)
يم و روزى مريم ا بز وزى  يم و روزى مريم رُ ا بز وزى  م رُ ى   كى   كى بريم خنجَر  سُوى  همه  سَر  اگر 
(شا.فلورانس 449)
مجتبى  تصحيح  به  خسرو  ناصر  ديوان  در  را  قرائت  اين  از  ديگر  نمونه اى 

مينوى،مهدى محقق نيز مى بينيم:
برادر جان  نمَِرد،  هرگز  تو  جان  پس  وان گوهر كو زنده به ذاتست نميرد  
(ناصر خسرو،ب17)

البته در ديوان ناصر خسرو با مواردى ديگر نيز رو به رو مى شويم:
نمرند هرگز  كه  ستند  شده  دور  خضر  حيـــات    آب  يافتـــه  اند  فاطميان  شيعت 

تبرند را  ناصبيان  گران  سخن هاى  تبرندبه  را  ناصبيان  گران  سخن هاى  رندبه  شكرند از سخن خوب سبك شيعــــت را  

هنرند بى  همه  رند  ندا خوب  هنرندن  بى  همه  رند  ندا خوب  نرندن  هسخ بى  همه  رند  ندا خوب  هسخن  بى  همه  رند  ندا خوب  ن  از همه خلق     بياموز كه هرك  سخن خوب 

(ناصر خسرو،48تا50)
mirِاز آنجا كه قافيه هاى ديگر اين سروده بترَند و بى هنرَند هستند،  قرائت مر
درهمة اشعار ناصر خسرو مستلزم پذيرفتن ايراد اقواء و در پى آن برطرف كردن آن، 
با مصوت افزودة بعد از حرف روى است؛ چرا كه حركت پيش از حرف روى دراين 

سروده بايد فتحه باشد نه كسره. نمونه اى ديگر از ناصر خسرو:
دمرندمرند فرو  و  بخورند  خر  چو  گه  فرو چند  و  بخورند  خر  چو  گه  فرو چند  و  بخورند  خر  چو  گه  ند  تا رس وار و خورد فتنه شده ستند خرس وار و خورد فتنه شده ستند خرس وار      بر خواب

ساغرند و  مى  لعل  و  رود  نديم  ساغرنديـــرا  و  مى  لعل  و  رود  نديم  ديـــرا  ز كنند     بهر صــــبوحى طلب  را ز  زرصبح  كنند     بهر صــــبوحى طلب  را ز  زرصبح  نند     كم بهر صــــبوحى طلب  را ز  بهر صــــبوحى طلب كمرصبح  را ز  رصبح 

هــــر چند بر ستور خداوند و مهترند       هــــر چند بر ستور خداوند و مهترند       هــــر چند بر ستور خداوند و مهترند اينها نى اند سوى خرد بــــــهتر از ستور

(ناصر خسرو،ب30و31)
نيز همچنان   mir مرِ  قرائت  و  است  مهترَند  و  ساغَرند  اين سروده  ديگر  قافيه هاى 
اشكال و رفع اشكال قافيه را با خود دارد. شاهد ديگرى را از اسدى به نقل از لغت 

نامة دهخدا در مدخل مردن مى آوريم:
مرد او  نخست  نباشد  زيرك  چو  گرد          را  آشنا  بى  چو  شنابر 
در ظاهر امر اين بيت به گونه اى است كه راه را براى قرائت مرmirِ هموار 
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مى كند؛  چراكه قافية اول گرد و ظاهراً كوتاه شدة گيرد است؛ ولى شواهد پيشين كه 
marقرائت مَر marقرائت مَر mar را بدون اشكال و رفع اشكال قافيه تأييد كرده است اجازه مى دهد كه 

قافية اول رانيز گَرَد garad بخوانيم. مادة مضارع گَر gar به معنى گير نيز درديوان 
gir ناصر خسرو مى تواند قرائت شود؛ ولى تصحيح كنندگان محترم ديوان آن را گِر

قرائت كرده اند:
همسايه ز همسايه گِرَد قيمت و مقدار       همسايه ز همسايه گِرَد قيمت و مقدار       همسايه ز همسايه گِرَد قيمت و مقدار ساية نيكست تنمساية نيكست تنمساية نيكست تن تيره ا ت را جان  مهمه
(ناصر خسرو، ب29)
فريتس ولف نيز در فهرست واژگان شاهنامه -كه اساس تحقيق حاضر نيز بر 

(Wolff1769) .خوانده است mirِآن است- اين گونه از مادة مضارع مردن را مر

mar قرائت مَر
مَرند و  خورند  سرآيد  روزى  چـــو  خـــورن   خارا  سنگ  گر  خاك  مگر  -1
ديم و روزى مَريم ديم و روزى مَريمبه روزى بـــــزا ديم و روزى مَريمبه روزى بـــــزا ه روزى بـــــزا ب      ب       بـــــريم 2-اگر سر همه سوى خنجر 

مَرد كى  پرورد  خرد  كو  كــســــى  خــــرد     بارش  و  پند  وى  برگ  همه  -3

مَرد كى  خورد  حيوان  آب  كىك  خورد  حيوان  آب  ىك  هر كه  خــــــرد      پر  دل  روشن  گفت  چنين   -4

راست شاه  با  بنده  كارجو  شد  ـه ــه ــه  ـكـك ت   ست   ست        كرا  سى كو مَرد جاى و چيزشكسى كو مَرد جاى و چيزشكسى كو مَرد جاى و چيزش  -5

marبه منظور رجحان دادن تلفظ مَر marبه منظور رجحان دادن تلفظ مَر mar سعى مى كنيم از طريق مقايسه نيز راهى 

براى اين قرائت ارائه كنيم. درشاهنامة فردوسى با دو فعل ديگر نيز مواجه مى شويم كه 
murd  و مادة ماضى مُرد murd  و مادة ماضى مُرد murd marماده هاى فعلى شان از لحاظ تلفظ شبيه مادة مضارع مَر
هستند؛ اين دو عبارتند از: پژمردن و شمردن كه البته پژمردن به سبب نزديكى حوزة 
معنايى اش با مردن،  جايگاه ويژه اى براى مقايسه دارد. (رجوع شود به قول بيلى نقل 

شده در: حسن دوست،  271)
حال به منظور دست يافتن به تلفظ صحيح تاريخى ماده هاى مضارع پژمَر و 

شمَر چند شاهد را از شاهنامة فردوسى ذكر مى كنيم:
بشمرد همى  نا  دا مرد  دمش زمانه بدين سان همى بگذرد
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(شا.مسكو، ج2، ب 278)
پژمرد فرو  نم  روا ترسم  كه  بگذرد      زمن  بلاها  كين  مگر 
(همان، ج3، ب775)
پژمرد فرو  نژندى  از  همـــــى  نسپرد       جهان  نيكى  به  جز  يكى 
(همان، ج3، ب2350)
كـــــــسى كو ندارد همى پژمرد كه هر كس كه دارد فزونى خورد      
(همان، ج7، ص318، ب249)
نشمرد نفس  يك  كسى  گيتى  به  پژمرد       فرو  رخشان  شمع  چنان 
(همان، ج8، ب3286)
درمقايسة پژمردن و مردن بايد گفت كه مادة ماضى پژمُرد pažmurd با مادة 
ماضى مُرد murd فقط دريك پيشوند خاص تفاوت مى كنند. همين  پيشوند است 
كه تمايز معنايى نيز ايجاد كرده است. مقايسة مادة مضارع اين دو فعل جالب تر است؛ 
mar با مادة مضارع مَر  mar با مادة مضارع مَر  mar pažmarمادة مضارع پژمَر  ،-paž صرف نظر از پيشوند پژpaž صرف نظر از پيشوند پژpaž

هم طراز است و نمى توان آن را با مير mīr مقايسه كرد. اين نيز گفتنى است كه مادة 
  ž درفارسى بى سابقه است؛ علاوه بر اين، وجود واج ژ *pažmīr مضارع* پژمير
درمادة مضارع پژمَرpažmar اصالت آن را به زبان ها و يا گويش هاى ايرانى شرقى 
شمالى باز مى برد و البته اين در حالى است كه زبان فارسى خاستگاهى غربى جنوبى 
دارد. اين مطلب نيز براى رديابى خاستگاه مادة مضارع مَر mar بسيار حائز اهميت 

است. 
نيز دردست است كه در آن ها   ايرانى شرقى  از بعضى گويش هاى  شواهدى 
براى فعل مردن مادةمضارع -mar به كاررفته است؛ از جمله گويش هاى شُغنى و 
بجَويى و يزَغلامى كه در دو نمونة نخست مادة مضارع -mar  در برابر دو مادة ماضى 
mar-(براى مونث) به كاررفته است و در يزغلامى نيز مادة مضارع mōd و mūd

 (Morgenstierne45).استفاده شده است məg دربرابر مادة ماضى
شايان گفتن است: درفارسى ميانه، مادة مضارع -mar ديده نشده است و در 
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فارسى باستان نيز مادة مضارع -mara به معنى مردن نيامده است؛ ولى از آنجا كه زبان 
فارسى از خويشاوندان زبان هندى است، مى توان اين بررسى را تا دورة آغاز انشعاب 
زبان هند و ايرانى و شكل گيرى هندى باستان و ايرانى باستان به عقب برد. در زبان 
هندى باستان مادة مضارع -mara از ريشة -mar به معنى مردن در صيغة مضارع 
اخبارى سوم شخص مفرد گذرا به صورت  marati* به معنى مى ميرد صرف شده 

 (Pokorny735).استPokorny735).استPokorny

اين صيغه دقيقاً  نظير مَرَد marad درفارسى است؛ البته گفتنى است كه وجه 
التزامى مَرَد درفارسى، بسيار جديد است و حتى به دورة ميانه نيز نمى رسد. به هرروى،  
وجود مَرَد marad درزبان ايرانى در دورة جديد و وجود marati درهندى باستان 

مى تواند دال بر وجود marati* دردورة هند و ايرانى نيز باشد.

گيرى:  نتيجه
قرائن موجود چنين  از  كنيم،  نگاه  به مسئله  كاربردي  از ديدى  اگر بخواهيم 
  marبرمى آيد كه صحت قافيه ها  درتمام  شواهد مذكور،  با  قرائت مادة مضارع مَر
نيز صادق است و قرائت هاى مُرmur و مرmirِ را شاهنامه شناسان، فقط به سبب 
گريز از ابهام تلفظ واژه اى تاريخى به كار گرفته اند. از سوى ديگر،  فردوسى و ديگر 
متقدمان، اين مادة مضارع را بسيار كم استعمال كرده اند و اين چنين القا مى كند كه 
آنان از به كار بستن كلمه اى كه درفارسى رسمى چندان شايع نبود، تن مى زدند و فقط 
به هنگام ضرورت از آن استفاده مى كرده اند. به راستى مى توان گفت كاربرد آن صرفاً 
به منظور گريز از تنگناى وزن و قافيه بوده است؛علاوه بر اين كاربرد اين مادة مضارع 
خاص در نزد عده اى از شاعران و به كار نرفتن آن نزد عدة ديگر از شاعران هم عصر 
و تقريباً  تمامى شاعران پس از آنان، مى تواند دليل موجهى براى گويشى بودن اين مادة 
مضارع به شمار رود. شهرت طوسى براى فردوسى و دقيقى و اسدى نظر ما را به 
گويش قديم طوس بيش از ديگر گويش ها جلب مى كند؛ البته وجود ناصرخسرو نيز 

در اين  عداد، زبان بلخ و بدخشان را به زبان طوس نزديك تر مى كند.
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زبان  به  غيررسمى  زبانى  از  كه  بود  گونه اى    mar مَر  مضارع  مادة  حقيقتاً 
به سبب  شاعرانى بزرگ راه يافت؛ ولى كاربرد آن درميان شعراى دوره هاى بعد – 

بى قاعده بودن(عدم تخفيف ī به i)- اقبال عمومى نيافت و به فراموشى سپرده شد.

فهرست منابع: 
- ابوالقاسمى،  محسن. دستور تاريخى زبان فارسى.  تهران: سمت، 1375.
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